           خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                        زمان: سال 92 - جلسه 4 
    موضوع عام: مطهرات                                                                               موضوع خاص: اسلام / شرائط مطهِّر و مطهَّر

بسمه تعالي
بحث در استدلال به آيه مبارکه 48 از سوره نساء براي اثبات عدم قبول توبه مرتد فطري بود. گفتيم که به اين اسندلال مناقشاتي وجود دارد.
يک دسته از مناقشات مناقشاتي بود که بر عدم اطلاق آيه نسبت به قبول توبه مرتد فطري دلالت داشت و برخي از اين مناقشات مورد قبول واقع شد.

دسته دوم مناقشاتي است که مي‌گويد اگر فرض بگيريم آيه نسبت به قبول توبه مرتد فطري اطلاق داشته باشد، مقيداتي وجود دارد که موجب رفع يد از اطلاق آيه نسبت به قبول توبه مرتد فطري مي‌شود.

اولين مقيد اجماع بود که مرحوم صاحب مجمع البيان ره و غير ايشان ادعا نموده‌اند.

مقيد دوم عبارت بود از اينکه امر به توبه نسبت به مرتد فطري داريم و امر به توبه دلالت بر قبول آن توبه دارد و الا لغويت امر به توبه لازم مي‌آيد و به اين قرينه که نسبت به توبه مرتد فطري امر داريم و اگر اين آيه بخواهد اطلاق داشته باشد لازمه‌اش لغويت امر به توبه است، به دست آورده مي‌شود که اين آيه اطلاق ندارد و مورد توبه مرتد فطري را شامل نمي‌شود.

 بيان سوم: (4:00)

اين بيان از مرحوم محقق همداني ره است و مرحوم محقق خويي ره هم از ايشان تبعيت فرموده‌اند ولو در بخشي از ايشان.

مقدمه اول: 

ما دو طائفه ادله داريم. طائفه اول ادله‌اي که همگان را دعوت به اسلام مي‌کند. هم کافر اصلي و هم مرتد فطري و ملي را دعوت به اسلام مي‌نمايد. اسلام آخرين دين اديان است و خداوند متعال فرموده است که من هيچ دين ديگري را قبول نمي‌کنم و همه را به اسلام دعوت فرموده است.

طائفه دوم رواياتي است که همه گنهکاران و منحرفين و عاصين را - چه در فروع دين و چه در اصول دين - به توبه فرا خوانده است. 

اين يک  واقعيتي است که با مراجعه به کتاب و سنت ادله و نصوص هر دو طائفه را به گونه وافر مشاهده خواهد کرد.

مقدمه دوم: 

لسان اين طوائف متعدده چه در دعوت به اسلام و چه در دعوت به توبه إباء از تخصيص دارند. در قالبي سخن گفته شده يا مکتنف به مطالبي هستند که نمي‌توان آنها را تخصيص زد.

با توجه به اين دو مقدمه مرحوم محقق همداني ره مي‌فرمايد که وجود اين روايات کاشف از اين هستند که آيه مبارکه اطلاق ندارد تا صورت اسلام آوري مرتد فطري را شامل بشود و بگويد که خداوند متعال توبه مرتد فطري را  نمي‌پذيرد زيرا اگر مدلول اين آيه چنين باشد، لازمه‌اش اين است که آن طوائف متعدده تخصيص خورده شوند در حالي که فرض گرفته شده که آن طوائف إباء از تخصيص دارند.

بنابراين وجود اين روايات با اين ويژگي و خصوصيتي که دارند کاشف اين هستند که مرتد فطري تخصصا از تحت آيه مورد بحث خارج هستند.

(ملاک إباء از تخصيص متعدد است. تاره آن تأکيدات فراوان باعث مي‌شود که آن کلام قابل تخصيص نباشد. مانند اينکه کسي بگويد: اصلا سرشت و اخلاق من اين است که با هيچ کس دعوا ندارم و دعوا کار شايسته و خوبي نيست و بعد بگويد: الا با فلان طائفه، الا با فلان طائفه. اگر کار شايسته و خوبي نيست و در سرشت شما مي‌باشد ديگر اين استثناء معنا نخواهد داشت. يا آن را معلَّل به علتي نمايد که آن علت، يک علت فراگير مي‌باشد. مي‌گويد همه بيائيد مسلمان شويد چون شما را براي سعادتمندي خودتان خلق کرده‌ام و من عدم سعادت هيچ کس را خواهان نيستم و نمي‌خواهم هيچ کس از مخلوقات خود اهل نار بشوند و اينگونه عبارات را دائما مي‌فرمايد و بعد بفرمايد: الا اين افراد، الا اين افراد. اينگونه حرف زدن و اينگونه تعليل آوردن و آنگونه تاکيد ورزيدن که در اين روايات مشاهده مي‌شود با استثناء سازگاري ندارد. يا اينکه سياق نصوص که نصوص شامل آيات و روايات مي‌باشد، اميد دادن و رجا به مردم است و تشويق کردن مردم مي‌باشد و اين اميد دادن و رجا و تشويق به اين است که تخصيص نداشته باشد 

مجموعه اين امور که در بعضي از نصوص همه اين امور جتماع کرده است و در بعضي نصوص برخي از  اين امور وجود دارد، نشان دهنده اين است که اين روايات إباء از تخصيص دارند. و حتي به قول مرحوم شيخنا استاد قاروبي ره از چيزهايي که گاهي باعث اباء از تقيد مي‌شود کثرت است. يعني اگر شارع يک جمله عام يا مطلقي را مکررا و در هر جا به کار برده است و بعد در جايي با يک روايتي آن را بخواهد تخصيص بزند، در اين صورت آن عام و مطلق اباء از تخصيص دارد و از اين رو ايشان مي‌فرمودند اگر 15 روايت عام يا مطلقه داشته باشيم و بعد يک روايت مخصِّص يا مقيد پيدا کنيم، آن روايات إباء از تخصيص و تقييد دارند زيرا در هر جا رسول خدا صلي الله عليه و آله مطلق فرمودند و ائمه عليهم السلام در هر جا مطلق فرمودند و سخني از استثناء و تقييد نفرمودند و در اذهان اينگونه ترويج کردند که اکرم کل عالم، اکرم کل عالم، اکرم کل عالم، اکرم کل عالم و بعد يک روايت بگويد: لا تکرم العالم النحوي. اگر مراد جدي ايشان اين بوده که عالم نحوي اکرام نشود، چرا در همه موارد به صورت عام و مطلق فرموده و در مواردي به صورت متصل، تخصيص و تقييد و استثناء نفرموده است.

از باب نمونه يکي از آيات را مي‌خوانيم: 

«قُلْ‏ يا عِبادِي‏ الَّذينَ‏ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ‏ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ»

 در اين آيه به همه مي‌فرمايد که نااميد نشويد و يأس به خودتان راه ندهيد، خداوند همه گناهان را مي‌بخشد
 و او غفور است. «غافر» نفرموده است بلکه صفت مشبهه يا مبالغه فرموده است و بعد بفرمايد الا شخصي که پدر و مادرش مسلمان بوده يا هنگام انعقاد نطفه، آنها مسلمان بوده‌اند، داراي ضعف عقل بوده و دچار شبهه‌اي شده و چند صباحي در اشتباه افتاده و بعد از جان و دل بر‌مي‌گردد و خداوند متعال بفرمايد که توبه تو قبول نيست و من در اين صورت ديگر غفور و رحيم نيستم ، اينها با اين آيات سازگاري ندارد.

بعد مرحوم محقق همداني ره فرموده است که روايات پيرامون اسلام و روايات درباره توبه را داريم و اين ادله هم متعاضد به آن امور عقليه گفته شده مي‌شود يعني رحمت واسعه و عدل الهي و رئوفيت خداوند متعال و در نتيجه يک قوت فراواني اين روايات پيدا مي‌کند و مجموع اينها قرينه مي‌شود بر اينکه آنجا اينگونه است. 

اين مطلب هم سخن تمام و درستي است.

بيان چهارم: (19:24)

براي کسي که به تاريخ اسلام و تاريخ ائمه عليهم السلام وافق باشد، براي وي از واضحات است که اکبر مقصد مولي اميرالمومنين عليه السلام و حسنين عليهما السلام در جنگهايشان استتابه مرتدين بود نه دعوت کفار اصلي به اسلام. جنگهاي زمان پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله براي دعوت کفار اصلي بود اما بعد از ايشان اکبر مقاصد جنگهاي امير المومنين عليه السلام با خوارج و امثال آنها و بعد جنگ‌هائي که امام حسن عليه السلام و بعد جنگي که حضرت سيد الشهداء عليه السلام داشتند، براي استتابه مرتدين بوده است.

به خصوص مرحوم امام ره در کتاب طهارت خود توضيحي هم دارند که بعد از رحلت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله مردم مرتد شدند مگر اين چند نفر و علت آن اين است که ولايت اميرالمومنين عليه السلام از واضحات و ضروريات بود زيرا چنان پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله اين مطلب را تکرار و زمينه سازي کرده بودند که از واضحات و ضروريات شده بود. اگر بگوييم انکار ضروري موضوعيت دارد پس اينها کافر شده بودند. بله در زمان ما به جهت شبهاتي که شده است ولايت اميرالمومنين عليه السلام از ضروريات نيست بلکه نظري است و محتاج استدلال است و از اين رو اهل سنت به اين جهت کافر نمي شوند ولي در آن زمان ولايت اميرالمومنين عليه السلام از واضحات و ضروريات بوده است به جهت کثرت آيات و فرمايشات خود رسول خدا صلي الله عليه و آله و آنها انکار کردند پس انکار يک امر ضروري را انجام داده‌اند و اين انکار رسول خدا صلي الله عليه و آله مي باشد زيرا مسلم بوده که ايشان اين سخن را فرموده است و با اين انکار مرتد شدند.

پس چه بگوييم انکار اين ضروري خود موضوعيت دارد و باعث کفر است و چه بگوئيم که انکار ضروري به جهت رجوعش به انکار رسالت يا الوهيت موجب کفر است، انکار آنها موجب مرتد شدن مردم شده بوده است و همچنين اگر گفتيم کسي که عزائم دين را هتک کند کافر است و هتک به ائمه معصومين عليهم السلام هتک عزائم دين است و بدين جهت باز اينان مرتد خواهند بود و اکبر مقاصد اين بزرگواران براي اين بود که اين افراد را به دامن اسلام بازگردانند و از اين رو آنان را دعوت مي‌فرمودند و در پايان که چاره‌اي نبود دست به شمشير مي‌بردند.

«كيف! مع أنّ من الأمور الواضحة أنّ من أكبر مقاصد الأمير و الحسنين عليهم السّلام‌ في حروبهم و غيرها استتابة المرتدّين من الخوارج و النواصب و الغلاة الذين اعترفوا بإلهية أمير المؤمنين عليه السّلام، و أنّهم عليهم السّلام كانوا يقبلون توبة من رجع منهم، و يعاملون معه معاملة المسلم.»

ممکن است کسي بگويد بله از واضحات است که ائمه عليهم السلام اين کار را انجام مي‌دادند اما اين يک تاکتيک و ظاهرسازي و مماشات با ايشان بوده براي اين که توهم استبداد نشود نه اين که واقعا توبه ايشان را مي‌پذيرفته‌اند. ايشان در پاسخ مي فرمايند:

«و توهّم كون ذلك من باب المماشاة لبعض المصالح في غاية الضعف.»

يک تاکتيک و ظاهرسازي نبوده زيرا سيره آنان نشان مي‌دهد که آنان با کساني که واقعا توبه مي‌کردند مانند بقيه رفتار مي‌کردند و حتي بعض از اين افراد بعد از توبه به مقامات والايي از معنويت هم مي‌رسيدند مخصوصا اگر آن سخن مرحوم امام ره را در نظر بياوريد که اصلا بعد از رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آله جامعه اسلامي به غير از آن چند نفر، مرتد شدند و بعد خيلي از آنها شيعه و موالي اهل بيت عليهم السلام شدند.

(در اينکه نجاست در چه زماني جعل شده است اختلاف است و اشکال ندارد که در آن زمان همه نجس شده باشند ولي به خاطر تقيه به گونه ديگر با آنان رفتار مي‌شده است.)

حاصل مطلب اين شد که سيره قطعيه اهل بيت عليهم السلام مخصوصا اين سه امام بزرگوار که جنگ داشتن و هم در جنگ‌هاي امير المومنين عليه السلام و هم به دستور امير المومنين عليه السلام در جنگ‌هاي خلفاء شرکت داشتند، باعث مي‌شود که اطلاق اين آيه تقييد خورده باشد.

 بيان پنجم: (32:25)

در آيه فرموده شده است: «إن الله لا يغفر أن يشرک» و اگر رواياتي داشته باشيم که بفرمايد: «التائب من الذنب کمن لاذنب له» يا رواياتي داشته باشيم که مي‌فرمايد: «لا ذنب مع الإستغفار» يا  «لا ذنب مع التوبه» يا «لا شرک مع التوبه»، در اين صورت السنه اين روايات بر آيه حکومت دارد زيرا آيه شريفه مي‌فرمايد که  موضوع شرک حکمش اين است که شخص مشرک آمرزيده نمي‌شود اما اين روايات مي‌گويند که بعد از توبه ديگر شرکي وجود ندارد.

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ‏ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِيكِي عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَغِيرَةَ مَعَ‏ الْإِصْرَارِ وَ لَا كَبِيرَةَ مَعَ‏ الِاسْتِغْفَارِ.»

به اين روايت ضميمه نمائيد روايتي را که مي‌گويد شرک از گناهان کبيره است. با ضميمه اين دو روايت به دست مي‌آوريم که مرتد فطري و مشرک بعد از توبه گناهش کبيره نيست و در نتيجه بالحکومه از تحت آيه خارج مي‌شود.

ان شاء الله فردا اين مقيد را بررسي مي‌نمائيم.
� . زمر / 53؛ بگو: «اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده‏ايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همه گناهان را مى‏آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است.»


�. «الذنوب» جمع محلي به «ال» است و بعد کلمه «جميعا» آن عموم را تاکيد مي‌کند.


�. مصباح الفقيه، ج‌8، ص: 312‌


�. وسائل الشيعة، ج‏15، ص: 337 - 338
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